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  اجرای طرح ترافیک از امروز
از سیســتم های  بهره برداری  معــاون 
حمل ونقــل و محدوده هــای ترافیکی 
ترافیک شــهر  ســازمان حمل ونقل و 
تهران از اجــرای طرح ترافیک و طرح 
کنترل آلودگی هوای پایتخت از ساعت 
۶:۳۰  امروز  (شــنبه) خبــر داد. آرش 
رساء ایزدی به ایسنا گفت: «رزرو طرح 
ترافیــک مانند قبل از طریق «ســامانه 
شــهرزاد» انجام می شــود». او افزود: 
«افــرادی که به  صــورت روزانه قصد 
ورود بــه محــدوده طــرح ترافیک را 
دارنــد، می توانند مجوز تــردد خود را 
به  طــور  هفتگــی، از روز چهارشــنبه 
هفته قبــل  یا به صــورت روزانه رزرو 
کننــد». به گفته او  تا زمان تأیید و ابلاغ 
تعرفه عــوارض تردد در محدوده های 
ترافیکی در سال ۱۴۰۴ از سوی مراجع 
برای  تعرفه های ســال ۱۴۰۳  قانونی، 
رزرو مجوز روزانه و محاســبه عوارض 
تردد در محدوده های یادشــده اعمال 

خواهد شد.

تاریخی در نوروزبازدید ۴٫۸میلیونی از آثار 

از ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۴، 
بیش از چهارمیلیون و ۸۳۳ هزار نفر از 
اماکن فرهنگی  و تاریخی کشور بازدید 
کردنــد و تخت جمشــید، حافظیــه و 
سعدیه در صدر فهرست پربازدیدترین 
جاذبه ها قرار دارند. به گزارش مهر، در 
روز ۱۴ فروردین ۱۴۰۴، تعداد بازدیدها 
از اماکــن فرهنگی تاریخی کشــور به 
۲۱۶ هزار و ۹۷۹ نفر رسید. در مجموع 
تعطیلات نوروزی، از ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ 
تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۴، اماکن فرهنگی و 
تاریخی تحــت مدیریت وزارت میراث  
فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دستی 
میزبان چهار میلیون و ۸۳۳ هزار و ۸۳۸ 
بازدیدکننــده بودند. تخت جمشــید با 
۴۸۹ هزار و ۲۴ بازدیــد در صدر اماکن 
گرفت.  قــرار  نــوروز ۱۴۰۴  پربازدیــد 
پس از آن، حافظیــه با ۴۸۲ هزار و ۶۷ 
بازدید و ســعدیه با ۳۱۶ هــزار و ۱۴۳ 
بازدید، بیشــترین تعداد گردشگران را 
به خــود اختصاص دادند. پاســارگاد 
نیز با ۲۱۳ هــزار و ۴۴ بازدیــد در رتبه 
چهــارم، ارگ کریمخان بــا ۱۷۹ هزار و 
۴۴۶ بازدید در جایگاه پنجم و باغ فین 
با ۱۷۱ هزار و ۳۵۶ بازدید در رتبه ششم 
پربازدیدترین اماکن تاریخی کشور قرار 

گرفتند.

مهره دارنگرانی از وضعیت ۱۵۴ گونه 
مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی 
و ذخایــر ژنتیکــی ســازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: «بر اساس آخرین 
اطلاعات اتحادیه بین المللی حفاظت 
 ۱۵۴ تعــداد   ،(IUCN) طبیعــت  از 
گونه از مهره داران ایران در فهرســت 
گونه هــای در تهدید قــرار دارند؛ مثل 
پنج گونه ماهیان خاویاری کشــور که 
هــر پنج گونه در فهرســت IUCN در 
طبقــه بحرانــی انقــراض (CR) قرار 
اشرف زاده  اســت». محمدرضا  گرفته 
به ایرنا گفت: «تاکنون حدود ۳۷هزار و 
۵۰۰ گونــه جانوری و بیش از هشــت 
هــزار گونه گیاهی در ایران شناســایی 
شــده اســت. تعداد ۵۷۹ گونه پرنده، 
۲۱۴ گونه پســتاندار، ۲۸۴ گونه خزنده، 
گونــه   ۳۰۹ و  دوزیســت  گونــه   ۲۳
ماهی آب شــیرین در ســطح کشــور 
توصیف شده اســت. علاوه بر ماهیان 
از ماهیــان  آب شــیرین، ۷۶۳ گونــه 
دریایی در خلیــج فارس، دریای عمان 
و دریای خزر شناســایی شــده اند». او 
افزود: «تاکنــون حدود ۳۵هزارو ۲۸۳ 
گونه از بی مهرگان در کشــور توصیف 
شــده اند که بیــش از ۳۲ هــزار و ۶۰۰ 
گونه از آنها بندپایان هســتند. بیش از 
۹۴ درصد تنوع گونه ای جانوران کشور 
به بی مهرگان و کمتر از شــش درصد 
به مهــره داران تعلق دارد. حشــرات 
(بــا حداقــل ۲۶هــزار و ۸۰۰ گونــه)، 
بیــش از ۷۰ درصــد از کل گونه هــای 
کشــور را به خود اختصاص می دهند. 
زیادی  تعداد  نشان می دهند   برآوردها 
از بی مهرگان کشــور همچنان  گونــه 

ناشناخته هستند».

در واکنــش به تهدیدهــای اخیر دولــت ایالات متحده علیــه ایران، 
جمعی از فعــالان مدنی، اســتادان دانشــگاه، وکلا، روزنامه نگاران، 
مدافعان حقوق بشر و شخصیت های مستقل سیاسی -که بسیاری از آنان از 
منتقدان سیاســت های داخلی نیز محســوب می شــوند- با صدور بیانیه ای 
سرگشــاده خطاب به دبیرکل ســازمان ملل متحد و نهادهــای بین المللی، 
درباره تشــدید تنش های منطقه ای و نقض آشکار منشور ملل متحد هشدار 
دادند. این بیانیه ضمن اشــاره به ســابقه تاریخی ایران در مقاومت در برابر 
تجــاوز، از نابرابری هــای فاحش در برخــورد قدرت های جهانــی با برنامه 
صلح آمیز هسته ای ایران در مقایسه با زرادخانه اتمی اسرائیل انتقاد کرده و 
اقدامات یک جانبه دولت آمریکا در نقض برجام و اعمال تحریم های گسترده 
را مصداق فشار بر ملت ایران دانسته است. متن این بیانیه به شرح زیر است: 

آقای آنتونیو گوترش
دبیرکل محترم سازمان ملل متحد

تاریخ: ۱۴ فروردین  ۱۴۰۴
رونوشت: کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل.

با سلام و احترام
این بیانیه از ســوی صدها نفر از اســتادان دانشــگاه، حقوق دانان و وکلا، 
مدافعان حقوق بشــر، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی مستقل تنظیم شده 
است که شــامل عده ای از منتقدان سیاســت های حاکمیت هم می شوند و 
برخی طعــم حبس یا محرومیت های گوناگون را چشــیده اند. مخاطب این 
نامه، ابتدا دبیرکل و مجمع عمومی و کمیســاریای عالی حقوق بشر سازمان 
ملل متحد، ســپس دولتمردان آمریکا، ملت آمریکا و افکار عمومی جهانیان 

است.
۱. تجربه تاریخی ایران در مواجهه با جنگ

ما تجربه هشــت سال جنگ در برابر رژیم صدام حســین را داریم که حتی 
زمانی که متوسل به حمله شیمیایی شد، مورد حمایت همه قدرت های جهانی 
بــود. هنوز عده زیادی از آثار آن حملات شــیمیایی کــه تأمین کننده آن دولت 
آلمان بود، رنج می برند. این جنگ صرفا با رژیم صدام نبود، زیرا او نیروی نیابتی 

قدرت های شرق و غرب بود و حمایت تسلیحاتی و سیاسی می شد.
ما مصائب جنگ را لمس کرده ایم و مایل به جنگی دوباره نیستیم. ایران 
در سده اخیر آغازگر هیچ جنگی نبوده، اما تجربه گذشته نشان داده است که 

اگر مورد تجاوز بیگانه قرار گیرد، یکپارچه با تمام قوا در برابر آن می ایستد.
۲. مسئله هسته ای و برجام

سیاســت های دوگانه غرب، که برنامه هســته ای صلح آمیــز ایران را -با 
وجود قرار داشتن تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی- تهدید جلوه 
می دهد، اما در برابر زرادخانه هســته ای اســرائیل، که نــه عضو پیمان عدم 
اشاعه است و نه تحت هیچ گونه نظارت بین المللی قرار دارد، سکوت اختیار 
می کند، نه تنها فشــارهای ناعادلانه ای را بر ایران وارد کرده، بلکه به تشــدید 

افراط گرایی نیز دامن زده است.
در همین راســتا، ایران پس از سال ها مذاکرات ســخت و فشرده با گروه 
۱+۵، به توافقی با آمریکا و اروپا تحت عنوان «برنامه جامع اقدام مشــترک» 
(برجام) دست یافت. با وجود پایبندی ایران به مفاد این توافق، دولت ترامپ 
به  صورت یک جانبه و بدون ارائه هیچ گونه توجیهی از آن خارج شــد. افزون 
بــر این، ایالات متحده شــدیدترین تحریم ها را علیه ملــت ایران اعمال کرد؛ 
تحریم هایی که موجب محرومیت در حوزه های دارویی، اقلام حیاتی و منابع 

صنعتی کشور شد.
۳. موضع منتقدان داخلی درباره دموکراسی و مداخله خارجی

ما، بــا وجود انتقاداتی که بــه حاکمیت و سیاســت هایش داریم، بر این 
باوریم که اســتقلال، امنیت و دموکراســی ایران باید از طــرف خود مردم و 
بدون مداخله خارجی شــکل گیرد. دموکراسی با مداخله قدرت های بیگانه 
به دســت نمی آید؛ آن هم از ســوی قدرت هایی که آشــکارا خوی جباریت 
نشــان می دهند و از رژیم جنایت پیشه اسرائیل حمایت می کنند و سلاح های 
پیشــرفته و حمایت های مالی و سیاسی را در پشتیبانی از آن ارسال می کنند، 
در حالی که نسل کشــی و جنایات جنگی اســرائیل از ســوی تمــام نهادهای 
بین المللی حقوق بشــر محکوم شــده، در دادگاه کیفــری بین المللی تحت 
رسیدگی است و با اعتراضات مردمی و دانشجویی گسترده در آمریکا و اروپا 

مواجه شده است.
ملــت ایران با تاریخی کهن و بســیار قدیمی تر از اکثر کشــورهای کنونی 
جهان -که هگل آن را مبدأ تاریخ جهان می خواند و کانت، نیچه و بســیاری 
از اندیشــمندان بزرگ از شکوه آن ســخن گفته اند- نیازی به دلسوزی چنین 

نیروهایی ندارد.
۴. نگرانی برای صلح جهانی

ما فقط نگران ایران نیســتیم، بلکه نگران صلح جهانی هســتیم. در ۱۵ 
ماه گذشته، رژیم اسرائیل در عریان ترین شکل، تمام هنجارهای حقوق بشری 
و قواعد حقوق بشردوســتانه بین المللی و ارزش های صلح، دموکراســی و 
انســانیت و اعتبار نهادهای بین المللی را زیر پا گذاشته و با حمایت آمریکا و 

برخی دولت های اروپایی به نقض حقوق بشر ادامه داده است.
اکنون با فردی در رأس دولت آمریکا مواجه هســتیم که برخلاف ادعای 
صلح در دوره رقابت های انتخاباتی، می خواهد مسائل بین المللی را با زور و 
بمب و جنگ حل کند. رفتارش درباره گرینلند، کانادا، اروپا، اوکراین و غزه نیز 
نشــان می دهد به جای دیپلماســی و ادبیات حقوقی، از ادبیات زور استفاده 
می کند. او چند بار گفته است ایران یا مذاکره می کند یا بمباران می شود. این 
اظهارات نقض آشکار منشور ملل متحد و تهدیدی برای صلح جهانی است.

۵. اعلام موضع
ما امضاکنندگان این بیانیه، برای دفاع از ایران، دفاع از انســانیت، دفاع از 
صلح جهانی، در صورت هرگونه تعرض به ایران، فارغ از اختلاف دیدگاه های 
خود با حکومت، با تمام قدرت از کشورمان دفاع می کنیم و از همه جهانیان 
می خواهیم در برابر جنایات دولت اسرائیل و تهدیدهای جنگ طلبانه دولت 

جدید آمریکا ایستادگی کنند.
تجاوز به ایران و هر اقدامی علیه توان دفاعی کشور ما، دیگر اقدامی علیه 
حکومت نیســت، بلکه اقدامی علیه ملت ایران است و منطقه را به آشوبی 

بزرگ کشیده و جهان را متضرر خواهد کرد.

آمار پلیس نشان می دهد هر روز حدود ۴۰ نفر در تصادفات جاده ای کشته و ۹۱۲ نفر مصدوم شدند

جاده هایی که فلج می کنند
خبر گزارش خبری

جامعهجامعه

شــرق: تعطیلات نوروزی به پایان رسید و مثل هر سال، در کنار 
هزاران تصویر و خاطره زیبا و دوست داشتنی، برخی سیاه پوش شدند 
و زندگی برخی دیگر به  طور جبران ناپذیری دگرگون شد؛ چیزی شبیه 

به توفان.
بر اساس آخرین آمار گزارش شــده از سوی رئیس پلیس راهور 
فراجا، در بازه زمانی ۲۵ اسفند تا ۱۴ فروردین، ۸۳۸ نفر در جاده های 
کشــور جان باختند؛ یعنی هر روز حــدود ۴۰ ایرانی جانش را میان 
جاده ها جا گذاشــته اســت. از ســوی دیگر، در این مدت ۹۷هزارو 
۱۴۴ تصادف ثبت شد که شــامل ۶۹۸ تصادف فوتی، ۱۵هزارو ۱۷۶ 
تصــادف جرحی با ۱۹هزارو ۱۶۶ مصــدوم و ۸۱هزارو ۵۷۱ تصادف 
خسارتی بود. اگرچه آمار کشته های ناشی از تصادفات در نوروز ۱۴۰۴ 
حدود ۱۲ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت، اما خسارات کلی 
سوانح جاده ای نسبت به سال های گذشته تغییر محسوسی نکرد تا 
مثلث بحران رانندگی پرخطر، خودرو و جاده های غیراســتاندارد به 
قرار گذشته ماندگار باشد. بر اساس اعلام حسینی، رئیس فراجا، اوج 
تصادفات فوتی در بازه زمانی ساعت ۱۶ تا ۲۰ رخ داده که ۲۷ درصد 
از کل تصادفات را شامل می شود. به گفته این مقام ارشد انتظامی، 
اســتان کرمان با ۷۶ نفر، فارس با ۷۲ نفر، خراسان رضوی با ۵۳ نفر 
و خوزستان با ۵۱ نفر، رتبه های اول تا چهارم را بین استان های دارای 
بیشــترین تعداد جان باختگان به خود اختصاص داده اند. بر اساس 
اعلام حســینی، آمار نهایی تصادفــات و جان باختگان پس از پایان 
طرح ترافیک نوروزی، توســط سازمان پزشکی قانونی جمع بندی و 

اعلام خواهد شد.

دست و پای جامانده در جاده ها
در ایــن میان اما از میان بازمانــدگان تصادفات ، گروهی دیگر به 

زندگــی قبلی باز نمی گردند؛ آنهــا از مصیبتی جان 
ســالم به در برده اند، ولی در مقابــل با معلولیتی 
مادام العمر زندگی می کنند. بر اساس اعلام سازمان 
بهزیستی کشور، حدود چهار درصد از معلولیت ها  
ناشی از حوادث ترافیکی است؛ معلولیت هایی که 
ســالانه تعداد درخور توجهــی را زمین گیر می کند. 
فاطمه عباســی، معاون امور توان بخشــی سازمان 
بهزیستی کشــور، پیش تر  با اشاره به آمار تصادفات 
جاده ای و بــروز معلولیت ها گفته بود: «جاده های 
ناایمــن، خودروهــای غیراســتاندارد، خیابان های 
غیراســتاندارد و بی احتیاطی در رانندگی، چرخه ای 
برای مرگ و معلولیت در جاده ها و شــهرها ایجاد 
کرده است. سالانه بیش از ۱۷ هزار نفر در تصادفات 
جاده ای جــان  خود را از دســت می دهند و حدود 
۶۰ هزار نفر به معلولان کشــور اضافه می شود که 

ســه هزار نفر از آنها دارای آســیب نخاعی اند». بــه گفته او، یعنی 
سالانه ۶۰ هزار نفر از نیروی انسانی فعال برای مدتی از عرصه کار و 
تولید کنار می روند و ســه هزار نفر از این افراد نه تنها دیگر نقشی در 
چرخه اقتصاد کشور ندارند، بلکه خودشان نیازمند دریافت خدمات 
توان بخشــی و حمایتی هســتند. نکته شــایان توجه در گفته های 
عباســی آنجا بود که توضیح داد  بر اســاس پیمایش شیوع شناسی 
ناتوانی و آســیب در ایران و بررســی اتیولوژیک آسیب ها که توسط 
سازمان بهزیستی طی ســال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ انجام شده، برآورد 
می شود حدود چهار درصد از افراد دارای معلولیت به علت حوادث 

ترافیکی دچار معلولیت شده باشند.

 اگر دره حصار داشت، پایم را از دست نمی دادم 
«مادرم از وقتی سن خیلی کمی داشتم، می گفت یک دردهایی 
در دنیا هســت کــه از مرگ هم بدتــره. لحظه ای کــه روی تخت 
بیمارستان چشمانم را باز کردم، چند ثانیه بیشتر نگذشت تا فهمیدم 
یکی از پاهایم هیچ حسی ندارد. بعد از چند دقیقه بود که زیر پتو را 
نگاه کردم و متوجه شدم اساسا دیگر پای چپی ندارم. ولی حدود یک 
سال طول کشید تا بفهمم از دست دادن یک پا از مرگ بدتر نیست و 
خوب است که هنوز می توانم زندگی کنم. حالا و بعد از پنج سال هم 
می گویم که خوب اســت زنده  ماندم، اما معلولیت برای بعضی از 
آدم ها می تواند از مرگ هم بدتر باشد». اینها جملات «نرگس» است، 
دختری که خردادماه ســال ۹۹، وقتی از تعطیلات دلچســبش در 
شمال به تهران برمی گشت، دچار سانحه تصادف شد و از آن روز تا 
به حال، بدون پای چپ به زندگی اش ادامه داده است؛ زندگی ای که 
به گفته خودش سخت بوده و بسیار زمان برده تا بتواند خودش را با 
شکل جدید زیستش تطبیق دهد. اما بعد از گذشت پنج سال معتقد 
است مجددا به کیفیت سابق زندگی اش برگشته است، البته با تمام 
دشواری های معلولیت. نرگس در گفت وگو با «شرق» از روز حادثه 
می گوید: «من راننده محتاطی هســتم. همیشه با سرعت مطمئن 
رانندگی می کردم و قوانین رانندگی هم برایم اهمیت دارند. آن روز 
مثل همیشه رانندگی مطمئنی می کردم، اما ریزش کوه در جاده هراز 
باعث شد  خودروی دیگری مسیرش را عوض کند و با توجه به اینکه 
در نقطه ای از جاده بودیم که دره داشت، وضعیت برایمان پرخطر 
شــد. در واقع نه من و نه راننده آن خــودرو هیچ کدام مان رانندگی 
پرخطری نمی کردیم، اما اوضاع در جاده به ســمتی پیش رفت که 
ایــن اتفاق برای من رخ داد. یعنی اگــر در آن بخش جاده حصاری 
در مقابل دره وجود داشــت که خودروی من ســقوط نمی کرد، این 
تصادف با کمی آسیب خودروهایمان و شاید کمی کوفتگی به پایان 

می رسید، اما خب این طور نشد».

در مرحله اول مدیران باید نگران جان مردم باشند 
«پویــا» هم اگرچه به  دلیــل خواب آلودگی در جــاده قم دچار 
معلولیت دائمی شد، اما معتقد است آن تصادف هم می توانست 
به شکل دیگری به پایان برسد. ۱۰ سال پیش خودرو از جاده منحرف 
شد و با برخورد به یک خودروی دیگر و گاردریل، دستش را تا آرنج از 
دست داد: «هر چند  خودم در آن حادثه نقش داشتم، اما بعد از آن 
حادثه خیلی درباره وضعیت جاده ها و تصادفات در ســایر کشورها 
مطالعه کردم. اینکه وزارت راه  چطور می تواند با طراحی جاده ها از 
 چنین تصادفاتی جلوگیری کند، موضوعی است که کشورهای دیگر 
روی آن کار کرده اند. در شــرایطی که در کشــور ما آسفالت جاده ها 
غیراســتاندارد است، خط کشی درســتی وجود ندارد، حاشیه جاده 
فضای کافــی برای فرار از خطر را تأمیــن نمی کند، دیگر حرف زدن 
درباره اینکه جاده را طوری طراحی کنند که برای رانندگان کســالت 
نداشته باشد شاید خیلی فانتزی به نظر برسد. بااین حال،  می خواهم 

بگویم اینکه همه بار تصادفات را روی مردم بگذاریم هم درســت 
نیســت. در مرحله اول مدیران مربوطه هســتند که باید مقابل این 
حجــم بالای آمار تصادفات بایســتند و نگران جان مردم باشــند». 
رانندگی پرخطر، جــاده ناایمن و خودروی غیراســتاندارد، همواره 
مسببان اصلی سوانح رانندگی در ایران معرفی می شوند. با بالا رفتن 
آمار فوتی های تصادفات، از اسفند سال گذشته پویشی با عنوان «نه 
به تصادف» از ســوی دولت برگزار شد تا با ایجاد حساسیت بیشتر 
نســبت به ســوانح رانندگی، آمار تصادفات جاده ای نوروز امسال را 
کاهش دهد.  فارغ از میزان موفقیت این طرح، به نظر می رســد باز 
هم تمام عاملیت این بحران جدی در کشــور به مردم نسبت داده 
شده و آن دسته از متغیرهایی که از قضا حکومت باید با وضع قانون 
و اختصاص بودجه برطرف کند، تغییر چندانی نداشــته است؛ این 

نکته ای است که دغدغه مندان این حوزه بر آن تأکید کرده اند.

تکلیف ۲۵۰۰ نقطه حادثه خیز کشور چه شد؟
در کاوش درباره موضوع معلولان، همواره یکی از برجسته ترین 
مطالبه فعــالان این عرصه، فقــدان آمار شــفاف درباره جمعیت 
معلولان کشــور اســت. بهروز مروتی، مدیر کمپیــن معلولان، در 
گفت وگو با «شــرق» با تأکید بــر این موضوع از ارســال نامه ای به 
رئیس جمهوری پیرو همین مسئله اعلام می کند: «رئیس جمهوری 
به تازگی نامه ای به ســازمان آمار زد و خواســتار سرشماری مجدد 
کشور شــد. پیرو همین موضوع بود که ما هم نامه ای به نهاد زدیم 
و خواســتیم سرشماری معلولان کشور هم در دستور کار قرار گیرد. 
چرا آمار ما باید مربوط به ســال ۹۵ باشد؟ من هشت سال است در 
حــوزه معلولان فعالیت می کنــم و از آن موقع تعداد معلولان در 
ایران هنوز همان عدد قبل است. در حالی که شما تصور کنید  وقتی 

از تصادفات ســالانه ۲۰ هزار نفر فوت می شوند، ۴۰۰ هزار نفر دچار 
مصدومیت می شــوند و ۶۰ تــا ۷۰ هزار نفر هم بــا معلولیت های 
مادام العمر روبه رو می شوند، پس قطعا عدد نهایی معلولان کشور 
بیش از یک میلیون و خورده ای اســت که سازمان بهزیستی اعلام 
می کند. به هیچ وجه اغراق نخواهد بود اگر بگوییم پنج برابر این آمار، 
افراد دارای معلولیت در کشور داریم. شاید بپرسید که چرا این همه 
روی این اعداد حساســیت وجود دارد. باید بگویم چون بر اســاس 
تعداد جمعیت اســت که می توان توجه عموم و مدیران کشــور را 
 به این موضوع جلب کرد. امکاناتی که یک معلول برای زندگی نیاز 
دارد، چیزی نیســت که به سادگی قابل دستیابی باشد. همین امروز 
اگر فردی به  واسطه قطع نخاع شدن به سازمان بهزیستی مراجعه 
کند، ماهی یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مســتمری دریافت خواهد 
کرد و اگر خیلی خوش شانس باشد و بتواند حق پرستار را هم بگیرد، 
چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دیگر هم به او می دهند. حالا شما به 
من بگویید  یک معلول  چطور می تواند با کمتر از شش میلیون در این 

وضعیت اقتصاد تورمی کشور ما زندگی کند؟».
 مروتی با اشاره به پویش اخیر «نه به تصادف» که از سوی دولت 
برگزار شد، می گوید: «برگزاری چنین پویشی بد نیست اما اینکه تمام 
مسئولیت را بر گردن مردم و فرهنگ رانندگی بیندازیم، در حالی که 
کاری برای متغیرهای دیگــر انجام نمی دهیم، یعنی عزم جدی در 
کار نیست. حدود هشت ســال پیش وزیر بهداشت دولت روحانی 
اعــلام کرد که دوهزارو ۵۰۰ نقطه حادثه خیــز در ایران وجود دارد. 
خب برای این مناطق چه کرده اند؟ کرمان یکی از استان هایی است 
که آمار بالایی در زمینه تصادف دارد. چه اقدامی برای حل معضل 
جاده های این استان انجام شده اســت؟ چرا کسی با خودروسازها 
جدی برخورد نمی کند؟ شــما تصور کنید امکانی وجود داشــت و 
هرکسی که به دلیل خودروی ناایمن دچار معلولیت می شد، شرکت 
خودروســاز ملزم بــه پرداخت غرامت می شــد و هزینه زندگی آن 
معلول را پرداخت می کرد. چنین جریمه ای قطعا بر رفتار تولیدکننده 
خودرو هم تأثیر می گذاشــت. از سوی دیگر، نگاه نیروی انتظامی و 
پلیس راه، نظارت عملی نیست. این حرف را می زنم چون می بینم 
که سیاســت گذاری ها مبتنی بر داده های موجود رخ نمی دهد. مثلا 
وقتــی ما می دانیم که حــدود ۷۰ درصد از تصادفــات جاده ای در 
۳۰کیلومتری مانده به مبادی شهرها اتفاق می افتد، چرا با افزایش 
نیروی پلیس در آن نقاط مواجه نمی شویم؟ سال هاست مشخص 
شده نصب دوربین و جریمه چندان کارساز نیست. در مقابل ما تجربه 
خوبی در زمینه کمربند ایمنی داشتیم. چرا نمی توانیم آمار تصادفات 
را کاهش دهیم؟ چون آن عزم جدی برای مقابله با متغیرهای دیگر 
بروز تصادف که همان جاده های ناایمن و خودروهای غیراستاندارد 

است، وجود ندارد».

تصادف؛ نخستین علت مرگ ۱۸ تا ۲۹ ساله ها
به تازگی خبری قابل توجه درباره آمار تصادفات جاده ای و سن 
افراد درگیر در آن منتشر شد. کوروش اعتماد، سرپرست مرکز مدیریت 
شبکه وزارت بهداشــت، عنوان کرده  بیشتر مرگ  ومیرهای ناشی از 
تصادف در سنین ۱۸ تا ۲۹ سال اتفاق می افتد. یعنی نخستین علت 
مرگ در این سنین ناشی از تصادف است: «در سال گذشته ما روزانه 
۳۰ مورد تصادف و هر ماه حدود ۹۰۰ مورد تصادف داشتیم که آمار 
بالا و نگران کننده ای است و با توجه به اینکه در رخداد تصادف چهار 
عامل انسانی، وســایل نقلیه، جاده و عوامل محیطی دخیل است، 

ضرورت دارد درک مردم از این عوامل افزایش یابد».
محمود کاری، مدیر انجمن ندای معلولان ایران است و می گوید 
سیاســت گذاری ها در حوزه مقابله با آمار تصــادف و حفظ جان و 
سلامت انســان ها باید مبتنی بر داده های موجود باشد. او فراجا را 

مخاطب اصلی حرف های خود قرار می دهد و به «شرق» می گوید: 
«داشــتن یک ســری از اطلاعات پایه ای در سیاســت گذاری های ما 
می تواند بســیار نقش ایفا کنــد. مثلا ما می دانیم کــه جوانان تازه 
گواهینامــه گرفته آمار قابل توجهی از تصادفات جاده ای را به خود 
اختصاص می دهند. بنابراین ســاده است که قوانین سفت و سختی 
در این باره داشــته باشیم و به افرادی که گواهی نامه رانندگی خود 
را گرفته اند تا یک ســال اجازه رانندگی در جاده ها داده نشود. شاید 
بگوییم همیــن الان هم چنین قانونی وجود دارد اما تقاضای من از 
فراجا نظارت جدی بر قانون است. در حال حاضر تماشای تردد یک 
موتورسیکلت به شکل یک طرفه و خلاف جهت در اتوبان به امری 
عادی بدل شــده است. موضوعی که در یک کشور دیگر برای مردم 
باورپذیر نیســت. چرا این اتفاق می افتد، چون ناظر جدی بر تخلف 
وجــود ندارد. در حالی که ما نیاز داریم به جای تمرکز بر دوربین ها و 
جریمه های نقدی نظارت حضوری نیروهای مربوط به حفظ امنیت 

در این زمینه را در سطح شهر و جاده ها بالا ببریم».
این فعال حوزه معلولان هم به موضوع نبود آمار درست درباره 
تعداد معلولان کشــور اشــاره می کند و آمار حقیقی را بسیار بیش 
از اینها می داند: «براســاس اعلام سازمان بهزستی در سال ۹۵ یک 
میلیون و ۱۶۰ هزار معلول در کشور وجود دارد. نکته اول اینکه چرا 
باید آمار کشــور درباره تعداد معلولان این قدر قدیمی باشد و نکته 
بعدی این پرسش است که چنین عددی تا چه اندازه با آنچه امروز 
در کشــور در جریان اســت تطبیق دارد؟ اگر نگاهی ســاده به آمار 
تصادفات جاده ای و تعداد ســانحه های مرگ بار و مصدومیت های 
آن داشــته باشیم، به  سادگی می توان فهمید که حدود هشت تا ۱۰ 
درصد جمعیت کشور مبتلا به معلولیت هستند که دست پایین این 
عدد را هم اگر بگیریم با جمعیت امروز ایران به عدد هشت میلیون 
معلول در کشــور می رسیم. معلولیت هم بحرانی 
نیست که فقط برای آن تأسف بخوریم؛ معلولان در 
جامعه به حمایت های همه جانبه نیاز دارند. فقط 
جنبه مادی این مســئله می تواند به تنهایی زندگی 
یک خانواده کامل را مختل کند. در نتیجه موضوع 
تصادفات و معلولیت های ناشی از آن چیزی نیست 
که به سادگی از آن عبور کنیم و موضوع داشتن آمار 
درســت در این حیطه نه یک موضوع ســاده، بلکه 

بسیار حیاتی است».
البته کاری، نگاه مثبتی به پویش نه به تصادف 
دارد: «از نــگاه من ایــن پویش بی تأثیــر هم نبود. 
یک ایراد بزرگش این اســت که بسیار دیر شروع به  
کار کرد. اما به هر حال ســبب می شــود که میزان 
حساســیت مردم و خانواده ها در ایــن زمینه بالاتر 
برود. خود اعضای یک خانواده بیشــتر به همدیگر 
تذکر بدهند و همین فرهنگ عمومــی را هم به مرور بالاتر می برد. 
امــا رویکردهای این چنینی برای تثبیت شــدن در اذهان عموم باید 
استمرار داشته باشند. از یک بنر و تابلو به تیزرهای تبلیغاتی جالب و 
تماشایی در صداوسیما بدل شوند. ما در زمینه کمربند ایمنی تجربه 
خوبی داشــتیم و باید همان دست فرمان را ادامه دهیم. مردم باید 
در رســانه عمومی بیشــتر فرهنگ عمومی را یاد بگیرند تا تماشای 

تبلیغات چیپس و پفک».

راه اندازی پویش نه به مدیران بی کفایت
هســتند فعالانی که مشــخصا مدیران را مســئولان اصلی این 
بحران می دانند. شهرام مبصر، مدیر مؤسسه پیام آوران ساحل امید 
و از فعالان حوزه معلولان اســت و دربــاره تأثیر وضعیت جاده ها 
در بالا رفتن میــزان تصادفات و معلولیت ها توضیح می دهد. او به 
«شــرق» می گوید: «من تمام تصادفات و تبعات جسمی و روانی و 
حتی مالی را که افراد متحمل می شــوند، مســتقیما ناشی از نحوه 
مدیریت مســئولان می دانم. مدیریت شهری، جاده ای و بین راهی و 
بخش کمتر این مســئولیت را بر گردن خود مردم می گذارم. وقتی 
جاده حادثه خیز باشــد، خط کشی نداشته باشــد، روکش آسفالت 
سالمی نداشته باشد، مدام خودروها مجبور به فرار از دست اندازها 
و کمتر خسارت واردشدن به کمک ها و جلوبندی خودروهای خود 
باشــند، مگر می شــود انتظار داشته باشــیم که این خودروها دچار 
سانحه نشــوند؟ چه ماشین های ســنگین و چه سبک همیشه در 
جاده ها مجبور می شوند که به خاطر همین عوامل مارپیچ رانندگی 

کنند. قاعدتا چنین شکلی از رانندگی آمار تصادف ها را بالا می برد».
او خودروســازان را هم بی تقصیر نمی داند: «از سوی دیگر شما 
به نقش خودروهای ناایمنی فکر کنید که این روزها دیگر رقم های 
میلیاردی هم پیدا کرده اند. خودرویی که ایربگش در زمان تصادف 
بــاز نمی شــود. خودرویــی که شاســی و بدنه ضعیفــی دارد و از 
استانداردهای جهانی برخوردار نیست طبعا می تواند عامل حادثه 
باشد و مجددا هم مسئولیت تولید این خودروها و وجود بازار فعال 
برایشان در کشــوردر دست مدیران اســت». براساس اعلام پلیس 
راهــور، دو خودروی پراید و پــژو ۴۰۵، در درصد بالایی از تصادفات 
منجــر به فوت و جرح نقــش دارند. مثلا  در نــوروز ۱۴۰۳، بیش از 
۶۲ درصد از تصادفات مرگ بار مربوط به این خودروها بوده اســت. 
آن طورکــه این گزارش تأکید می کند، عوامــل متعددی در بالابودن 
ســهم این خودروها در تصادفات نقــش دارند، از جمله تیراژ بالا و 
گستردگی اســتفاده، ایمنی پایین به دلیل طراحی قدیمی و ضعف 
ســاختاری و دسترســی گســترده به این خودروها به دلیل قیمت 
اقتصادی. این عوامل باعث شــده اند  خودروهــای پراید و پژو ۴۰۵ 
همچنان در صدر آمار تصادفات مرگ بار کشــور قرار داشته باشند. 
پیش از این کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در سال ۹۷ اعلام کرده بود 
کــه این دو خــودرو عامل بیش از ۹ هزار مرگ ناشــی از تصادفات 
بودند. حالا مبصر معتقد اســت این پویش، چندان راهگشا نیست: 
«کافی است نگاهی به آمار تصادف های امسال و خسارات جانی و 
مالی اش بیندازیم. مگر فقط خستگی راننده عامل تصادف است؟ در 
این صورت آیا در سایر کشورها رانندگان دچار خستگی نمی شوند؟ 
چرا در آن کشــورها آمار تصادف این قدر بالا نیست و افراد جانشان 
را به خاطر خســتگی پشت فرمان از دســت نمی دهند؟ پویش به 
عزم جدی و تغییر سیاســت و برنامه نیاز دارد. اما ما شــاهد چنین 
تغییراتی نبودیم. پیشــنهاد من این اســت که به جای پویش نه به 
تصادف، پویش های مؤثرتر دیگــری راه بیندازیم. مثل پویش نه به 
مدیران بی کفایت و انتصاب های ناشایست، نه به تولید خودروهای 
بی کیفیــت، نه به جاده های ناامن و فرســوده، نه به ترافیک، نه به 

بی تفاوتی به جان انسان ها». 

بیانیه جامعه مدنی ایران در دفاع از صلح و استقلال کشور
هرگونه تجاوز به ایران
تعرض به ملت است


